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                               جپوست نارن

 

 

 

 
شايد هم گناه زن قهوه. گناه من بود كه مجبور شدم روز جمعه در شهر بمانم. بود آري گناه من  

اما نه، نه گناه من بود و نه گناه زن قهوه چي. چي بود كه دل درد گرفته بود قضيه به اين سادگي  .

بهتر است اول ماجرا را براي شما نقل كنم تا. هم نيست  گناه از كه بود، شايد هم خودتان بگوئيد كه 

 .گناهي در بين نباشد

ديزي مي خوردم. جلو قهوه خانه زير سايه ي درخت توت نشسته بودم. پنجشنبه بود ظهر روز كه  

مدرسه را تازه تعطيل كرده. و از آنجا با اتوبوس به شهر. بعد بروم سر جاده طاهر، نمي دانم . بودم 

د و گاري را آوردهچه زود، كتابهايش را به خانه برده بو . بود همانجا سر استخر و به اسب آب مي داد 

قهوه چي بساط ديزي را از جلوي من . مي آورد و مي خورد از جيب هاي باد كرده اش مرتب نان در

آقا : صاحبعلي گفت چايي و قليان براي من بياورد و پهلوي من نشست و گفت برداشت و به پسرش

 .خواهش كوچكي داشتم معلم

امر بكن، نوروش آقا: فتممن گ . 

مادر صاحبعلي شب تا حال دل درد «: قهوه چي گفت. رفت قليان چاق كند صاحبعلي چاي آورد و

عرق شاه اسپرم داديم خوب نشد، زنجبيل و نعناع دم كرديم. آرام و قرار ندارد گرفته و داديم خوب  

ينشد، ننه منجوق گفته كه اگر پوست نارنج دم بكند و بخورد خوب م اما توي ده پوست نارنج . شود 

من خودم يك تكه داشتم كه چند روز. پيدا نمي شود خوب، آقا معلم، . پيش نمي دانم به كي دادم 

 «.بكش يك كمي پوست نارنج براي ما بياور حالا كه تو مي خواهي بروي شهر، زحمت

رف هاي ما را من و خودش سرپا كنار من ايستاد كه ح صاحبعلي قليان را آورد و گذاشت جلو

روي: وقتي من گفتم. بشنود حتماً مي آورم، صاحبعلي چنان خوشحال شد كه . چشم نوروش آقا 

 .سالم و سرپا مي ديد انگار مادرش را

از قديم . درشتي توي كيف دستيم داشتم صبح روز شنبه كه سر جاده از اتوبوس پياده شدم نارنج

اما كدام دل درد؟. خوب استدرد  گفته اند دم كرده ي پوست نارنج براي دل  

3



. قدم زنان آمدم و به ده رسيدم. ساعت طول مي كشيد از سر جاده تا ده، تند كه مي رفتي، سه ربع

نارنج و دو سه كتابي را كه سر كلاس لازم بود، برداشتم و بيرون  .اول سري به منزل خودم زدم

صاحبخانه. آمدم همه . خدا رحمتش كند: گفتدر حياط جلوم را گرفت و پس از سلام و عليك  

 .هستيم رفتني

حالا چه كسي صبح ها نان! طفلك صاحبعلي. صاحبعلي بي مادر شد!.. آخ به دستمال تو خواهد  

 بست كه بياوري سر كلاس بخوري؟

  .تبديل به سنگ شده بود و سنگيني مي كرد نارنج انگار در كف دستم

كي؟: پرسيدم  

شب: صاحبخانه گفت ديروز خاكش كرديم. ب گذشتهپنجشنبه، از نصف ش  . 

بعد، از آنجا درآوردم و توي رختخوابم. نارنج را پشت كتاب ها قايم كردم دوباره به منزل برگشتم و  

نمي خواستم وقتي صاحبعلي يا قهوه چي به منزل من مي آيند، نارنج را. تپاندم  .ببينند 

اما. قهوه خانه يكي دو روز تعطيل شد، بعد دوباره راه افتاد صاحبعلي تا ده بيست روز هوش وحواس  

با من اصلا . رفته، بازي نمي كرد، هميشه تو فكر بود درست و حسابي نداشت، انگار خنديدن يادش

انگار سالهاست. حرف نمي زد حتي به قهوه خانه هم كه مي رفتم زوركي جواب سلام . با هم قهريم 

 .داد مرا مي

ن خجالت مي كشيد و به من ميقهوه چي از رفتار سرد صاحبعلي نسبت به م با همه اين : گفت 

 .جور رفتار مي كند، بخاطر شما نيست آقا معلم

چند ماهي بايد بگذرد تا كم كم فراموش. بچه تحملش را ندارد. معلوم است ديگر :من مي گفتم  

 .كند

ه بود هم جمع كرده آورد از وقتي كه مادر صاحبعلي مرده بود، قهوه چي خانه و زندگي مختصرش را

من گاهي وقت ها نصفه هاي شب از . گذراندند به قهوه خانه و پدر و پسر شب و روزشان را آنجا مي

 .گشتم قهوه خانه به منزلم برمي

روز به روز رفتارش با من. مدتي گذشت اما صاحبعلي به حال اولش برنگشت كمتر به . بدتر مي شد 

رون و باالبته در بي. درس گوش مي داد و كمتر ياد مي گرفت فقط به . ديگران رفتارش مثل اول بود 

 .من روي خوش نشان نمي داد

نتوانستم بفهمم كه صاحبعلي چرا بعد از مرگ مادرش . كردم عقلم به جايي نرسيد من هر چه فكر

نكند صاحبعلي فكر مي كند كه در مرگ«گاهي با خودم مي گفتم . من بدش مي آيد از مادرش من  

آنقدر احمقانه و نامربوط بود كه اصلاً نمي شداما اين فكر » مقصرم؟  .اهميتي به آن داد 

است و احتياج به عمل جراحي فوري  پيش خود خيال مي كردم مادر صاحبعلي از آپانديسيت مرده

 .داشت تا زنده مي ماند

كي نارنج ديده است؟: من از بچه ها پرسيدم. كلمه ي نارنج برخورديم روزي سر درس به  

اما نوه ي ننه منجوق انگار مي خواست چيزي بگويد اما. بلند نشدكسي  صدا از  .نگفت 

كي مي داند نارنج چي است؟: من باز پرسيدم  
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اما نوه ي ننه منجوق انگار دلش مي خواست چيزي بگويد ولي دهانش . نشد باز صدا از كسي بلند

 .شد باز نمي

هر چه دلت ميمثل اين كه مي خواهي چيزي بگويي، ها؟ . حيدرعلي: من گفت  .خواهد بگو جانم 

غير. حالا همه چشم ها به طرف نوه ي ننه منجوق برگشته بود از صاحبعلي كه راست تخته سياه را  

از لحظه اي كه حرف نارنج پيش آمده بود . دهد نگاه مي كرد كه مثلا به حرف هاي من گوش نمي

 .سياه را نگاه مي كرد صاحبعلي راست نشسته بود و تخته

آقا من:  ننه منجوق با كمي ترس و احتياط گفتنوه ي  .نارنج دارم 

از اين رو همه يك. كسي از حيدرعلي انتظار چنين حرفي را نداشت صاحبعلي . دفعه زدند زير خنده 

همه مي خواستند شكل . ننه منجوق برگشت هم برق از چشمانش پريد و بي اختيار به طرف نوه ي

 .و شمايل نارنج را زودتر ببينند

دروغ مي گويد آقا، اگر نارنج: درازه، شيطان ترين شاگرد كلاس، بلند شد و گفت علي دارد نشان  

 .بدهد

خودش مي خواهد نشان: علي درازه را سر جايش نشاندم و گفتم  .بدهد 

را به هم مي زد و  راستي هم نوه ي ننه منجوق كتاب علوم خود را درآورده بود و صفحه هايش

الان: ما پيدا نمي كرد و مرتب مي گفتدنبال چيزي مي گشت ا گذاشته بودم . نشانتان مي دهم 

 .وسط عكس قلب و عكس رگ ها

حالا همه ي چشم ها به دست هاي من دوخته شده بود . ي ننه منجوق گرفتم من كتاب را از نوه

من از اين كه. همه مي خواستند ببينند نارنج چه تحفه اي است. هاي صاحبعلي حتي چشم  

اما نمي توانستم. ي را يواش يواش سر مهر و محبت مي آوردم، خوشحال بودمصاحبعل بفهمم كه  

آيا فقط مي خواست. كجاي كار باعث شده است كه صاحبعلي به من توجه كند شكل نارنج را  

 ببيند؟

. و آن دو صفحه را به همه نشان دادم تصوير قلب و رگ هاي بدن را در كتاب حيدرعلي پيدا كردم

ارنجي در كار نبود اما لكه ي زردالبته ن  .رنگي روي هر دو صفحه كتاب ديده مي شد 

بوي نارنج . كتاب را نگاه كرد و بعد منتظر حرف زدن من شد قبل از همه صاحبعلي بلند شد وسط

 .يك دفعه چيزي به يادم آمد كه تا آن لحظه پاك فراموش كرده بودم .از لاي كتاب مي آمد

در صاحبعلي من نارنج را برده بودم و به ننه منجوق داده بودم كهبعد از مرگ ما چند روز نگاه دارد  

 .تا اگر باز كسي احتياج پيدا كرد بيايد از او بگيرد

مامايي هم. مردم مي گفتند كه همه جور دوا و درمان بلد است. گيس سفيد ده بود ننه منجوق مي  

 .كند

يگر كسي را توي دنياننه منجوق با نوه اش حيدرعلي زندگي مي كرد و د از اين رو . نداشت 

حيدرعلي هم غير از مادر. حيدرعلي را خيلي دوست مي داشت توي ده . بزرگش كسي را نداشت 

كمتر اسم. مي گفتيم» نوه ي ننه منجوق«همه به او  وقتي يادم آمد . خودش را بر زبان مي آورديم 

 زرد كتاب حيدرعلي هم مال تكه اي از بودم، فهميدم كه لكه ي كه نارنج را به ننه منجوق داده
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 .است كه ننه منجوق به نوه اش داده و او هم گذاشته لاي صفحه هاي كتابش پوست همان نارنج

گذاشتم  خودم هم وقتي به مدرسه مي رفتم پوست نارنج و پرتقال را لاي صفحه هاي كتابم مي من

 .كه كتاب خوشبو بشود

مثل اين كه چيز پرقيمتي را گم كرده باشد   كتاب نيستنوه ي ننه منجوق وقتي ديد چيزي لاي

آقا نارنج ما را: زد زير گريه و گفت  .برداشته اند 

كدام يك ممكن بود نارنج. من به صورت يك يك بچه ها نگاه كردم حيدرعلي را برداشته باشد؟  

 علي درازه؟ طاهر؟ صاحبعلي؟ كدام يك؟

شايد هم گم.  گريه نكن ببينم چكارش كرده ايحالا: منجوق را ساكت كردم و گفتم نوه ي ننه  

 .كرده باشي

ظهر. صبح نگاهش كردم، سر جاش بود. نه آقا: نوه ي ننه منجوق گفت  .هم به خانه نرفتم 

ننه ي طاهر از شب پيش شكمش درد گرفته بود. راست مي گفت و مي خواست بزايد و ننه منجوق  

 .مدرسه مانده بود هم بالاي سر او بود و حيدرعلي ناچار ظهر در

بچه ها، هر كي از نارنج حيدرعلي خبري دارد خودش: من گفتم ما كه ديگر نبايد به هم . بگويد 

گفتيم دروغ. ما با هم دوست هستيم. دروغ بگوييم را به كسي مي گوييم كه دشمن ما باشد و ما  

 .باشيم بهش اعتماد نداشته

گوش ديگر هم قرض كردهصاحبعلي دو چشم و دو گوش داشت و دو چشم و دو  بود و با دقت نگاه  

 .مي كرد و گوش مي كرد

خوب، بالاخره: من دوباره گفتم  معلوم نشد نارنج را كي برداشته؟ 

بعد علي. لحظه اي صدا از كسي بلند نشد آقا ما برداشتيم اما حالا : درازه دست دراز كرد و گفت 

 .ديگر پيش من نيست

پس چكارش كردي؟: گفتم من  

آقا دادم به قهرمان كه كتابش را: ازه گفتعلي در خوشبو كند، حالا مي گويد كه پيش من نيست،  

 .پس داده ام

آقا راستش را بخواهي نصفش پيش من است: شد و گفت قهرمان از جا بلند . 

پس نصف: من گفتم  ديگرش؟ 

آقا نصف ديگرش را دادم به طاهر: قهرمان گفت . 

. ز وسط كتاب حسابش درآورد و آورد گذاشت روي ميز منكوچك پوست نارنج ا قهرمان يك تكه ي

همه ي نگاه ها از صورت طاهر برگشت به طرف ميز. نارنج مثل سفال خشك شده بود پوست . من 

من دفتر نمره را. همه مي خواستند آن را بردارند و نگاه بكنند و بو كنند روي پوست نارنج گذاشتم  

جار بلند شد وطاهر نا. و رويم را به طرف طاهر كردم باقيش را . آقا من نصف نصفش را دارم: گفت 

 .دادم به دلال اوغلي

به اين ترتيب. ي كوچكتري از پوست نارنج از وسط كتاب علوم درآورد و داد به من طاهر هم تكه  

اندازه ي  پوست نارنج پنج شش بار نصف شده بود و به آخرين نفر فقط تكه ي بسيار كوچكي به
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رسيده بودنصف بند انگشت  . 

اما . ننه منجوق كمي بيشتر به حال اولش بر مي گشت با پيدا شدن هر تكه ي پوست نارنج نوه ي

بزند يا بخندد با دقت تكه هاي پوست نارنج را مي پاييد و منتظر آخر  صاحبعلي بدون آن كه حرفي

 .بود كار

يدوقتي تمام تكه ها جمع شد، همه را توي دستم گرفتم كه ببينم چكار با مي خواستم اول از . بكنم 

اما . اي از پوست آن است كه خشك شده همه به بچه ها بگويم كه اين، خود نارنج نيست بلكه تكه

يك دفعه از. صاحبعلي مجالي به من نداد جايش بلند شد و با قهر و غضب با مشت به دست من زد،  

ي افتادنارنج به هوا پرت شد و هر كدام به طرف بطوري كه تكه هاي پوست . 

زير نيمكت ها رفتند اما به صداي من همه بيرون آمدند و ساكت و بي  چند نفري دنبال آن ها به

صاحبعلي رفت. خيال كرده بودند كه من عصباني شده ام و ممكن است كسي را بزنم .صدا نشستند  

چنان گريه اي كه نزديك بود همه را به گريه. نشست سر جايش و زد زير گريه  .بيندازد 

*** 
فقط من و صاحب قهوه خانه و  شب آنقدر در قهوه خانه ماندم كه همه ي مشتري ها رفتند و

 .صاحبعلي مانديم

منظورم اين . كرده ام و با كمي دقت مي توانم همه چيز را بفهمم مطمئن بودم كه سر نخ را پيدا

 مربوط مي شد، ترشرويي و قهر صاحبعلي از من حتماً يك جوري به قضيه ي نارنج است كه علت

 .چه جوري؟ اين را هنوز ندانسته بودم اما

خم شده بود كه مثلا دارد درس مي خواند و كارهاي  صاحبعلي روي سكو نشسته بود و روي كتاب

اما من. مدرسه اش را مي كند وقتي قهوه خانه . خوب ملتفت بودم كه منتظر حرف زدن من است 

؟حالت چطور است صاحبعلي :خلوت شد من گفتم  

پسر، آقا معلم با: قهوه چي گفت. صاحبعلي جواب نداد  .تو است 

حالم خوب است: صاحبعلي سرش را كمي بلند كرد و گفت . 

 ها؟ صاحبعلي اگر دلت مي خواهد اين دفعه كه به شهر رفتم برايت نارنج بخرم بياورم، :گفتم

قهوه چي مي خواست باز  .من اين را گفتم كه صاحبعلي را به حرف بياورم و منظور ديگري نداشتم

من دوباره . صاحبعلي چيزي نگفت. باشد حرفي بزند كه من خواهش كردم كاري به كار ما نداشته

صاحبعلي نارنج نمي: گفتم  خواهي؟ 

اگر راست مي گويي چرا وقتي: صاحبعلي ناگهان مثل توپ تركيد و گفت ننه ام مي مرد، نارنج  

م زنده مينياوردي؟ اگر تو نارنج مي آوردي ننه ا  .ماند 

نوروش آقا نمي دانست. صاحبعلي دق دلش را خالي كرد و زد زير گريه چكار بكند، پسرش را آرام  

 .را پر كرده بگيرد كند يا از من بخشش بخواهد و جلو اشكي را كه چشمهايش

نارنج نمي توانست جلو مرگ مادرش  حالا لازم بود كه يك جوري صاحبعلي را قانع كنم كه پوست

اما اين كار، كار بسيار مشكلي.  بگيردرا  .بود 
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 آدي و بودي

 
 
روزي آدي به بودي. »بودي«و زني داشت به اسم » آدي«مردي بود به اسم . نبود يكي بود، يكي  

بودي: گفت ! 

چيه آدي؟ بگو: بودي گفت . 

دلم براي دختره تنگ شده: آدي گفت .  نديده ايمخيلي وقته. پاشو برويم يك سري بهش بزنيم .

سوقاتي. باشد: بودي گفت  .چه ببريم؟ دست خالي كه نمي شود رفت 

پاشيم خمير كنيم، توتك: آدي گفت صبح زود مي رويم. بپزيم  . 

آدي گفت. شب چله ي زمستان بود، مهتاب هم بود بختمان گفت تنور خدا روشن است ديگر لازم  :

 .نيست تنور آتش كنيم

صبح پا شدند خميرها را از. ه ديوارهاي حياط و رفتند خوابيدندچونه چسباندند ب خمير را چونه  

خميرها از زور سرما مثل مس سفت و سخت شده. ديوار كندند و گذاشتند توي خورجين  .بودند 

يك. توي تنور كله پاچه بار گذاشته بودند روي قابلمه را پوشاندند كيسه هم پول داشتند كه جاي  

بستند و كليد را دم در زير سنگي گذاشتند و راه   آمدند در خانه راآنوقت بيرون. خوبي قايم كردند

توي راه به بابا. افتادند بابا درويش: گفتند. درويش برخوردند  ! 

بعلي: بابا درويش گفت . 

ما: گفتند توي. كليد خانه را هم گذاشتيم دم در زير سنگ. مي رويم به خانه ي دخترمان  تنور، كله  

تو. سه ي پول را هم در فلان جا قايم كرده ايمپاچه بار گذاشتيم و كي نروي در خانه را باز كني و تو  

هم پول ها را برداري و جاش خرده سفال پر  بروي كله پاچه را بخوري و جاش كار بد بكني بعد

 !كني، ها

من براي: بابا درويش گفت ا آخر من را با پولها و كله پاچه ي شم. بچه نشويد. خودم كار و بار دارم 
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عجب گيري افتاديم. برويد! گم شويد چكار؟ ! 

بابا درويش هم خودش را فوراً به در خانه رساند و . رفتند آدي و بودي خوشحال و مطمئن شدند و

اول كله پاچه را خورد و جايش را با چيز ديگري پر كرد و بعد كيسه ي پول. رفت در را باز كرد و تو  

ست بود، آن را شكست و خردهايش را ريخترا توي جيبش خالي كرد و لولهنگي دم د توي كيسه  

 .و بيرون آمد

به. آدي و بودي آمدند تا رسيدند نزديك هاي شهر دختر كسي سفارش كردند كه برود به دختر  

 .تو بگويد كه پدر و مادرت مي آيند به ديدن

دختر دلش هري. كيا بيايي داشت. شوهر دختر تاجري حسابي و آبرومند بود ين كه اگر ريخت پاي 

بدتر از همه اينكه پدر . خواهد رفت پدر و مادرش با لباس شندرپندري به خانه بيايند آبرويش پاك

از اين رو. و مادرش سوقاتي هم خواهند آورد نوكرهايش را فرستاد رفتند آدي و بودي را سر راه  

 توتك ها را كش رفت و اما بودي يكي از. دستشان گرفتند و دور انداختند گرفتند و سوقاتي ها را از

از. آخرش آمدند رسيدند به خانه، سلام وعليك گفتند و نشستند. بغلش قايم كرد زد زير اين در و  

بودي فوراً توتك را درآورد. آن در صحبت كردند تا شوهر دخترشان آمد : گرفت جلو دامادش و گفت 

سر راه دزدها و اوباش ها . ه بوديمزياد پخت .ننه ت به قربانت، يك دانه توتك را براي تو آورده ايم

 .ريختند از دستمان گرفتند

بعد. فوري توتك را از دست مادرش قاپيد و انداخت بيرون جلو سگ ها. مجال نداد دختر شام  

جاي پدر و مادرم را توي: دختر به كنيزهايش گفت. خوردند و وقت خواب شد اطاق هل و ميخك  

 .بيندازيد

ي هل و ميخك بيدارآدي و بودي نصف شبي به بو  .شدند 

آدي: بودي گفت ! 

جان آدي: آدي گفت ! 

هيچ مي داني چي: بودي گفت  شده؟ 

چي شده؟: آدي گفت  

طفلك دختر بس كه سرش! ننه اش به قربان: بودي گفت شلوغ بوده و كار داشته نتوانسته برود  

بريزيم توي رودخانهپاشو اين ها را ببريم . اين اتاق مستراح و مرتب براي دست به آب آمده توي . 

. چه هل و ميخك بود ريختند توي رودخانه و آمدند راحت و آسوده خوابيدند آنوقت پا شدند و هر

ننه: بودي تا دخترش را ديد گفت. شد، آمدند پيش ديگران براي نان و چايي خوردن صبح كه ات  

مستراح بروي؛ شب  به قربان مگر خانه ي اين پدر سگ بايد چقدر كار كني كه وقت نمي كني به

 .همه اش نجس ها را برديم و ريختيم توي رودخانه

بعد هم به نوكرهايش. جلو دهانشان را گرفت كه شوهرش نفهمد چه اتفاقي افتاده دختر زود پول  

 .داد رفتند هل و ميخك خريدند ريختند توي اتاق كه شوهر بو نبرد

 . آينه بند بيندازنددختر به كنيزهايش گفت كه جايشان را در اتاق فردا شب

اين بر. وقتي از شب آدي و بودي بيدار شدند و هر چه كردند خواب به چشمشان نرفت باز يك و آن  
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آدي: بودي گفت .بر را نگاه كردند ديدند از هر طرف زن و مردهايي بهشان خيره شده اند ! 

جان آدي: آدي گفت ! 

هيچ مي داني چي: بودي گفت  شده؟ 

چي شده؟: آدي گفت  

نگاه كن ببين! طفلك دختر ننه مرده: ي گفتبود پاشو همه شان را . چقدر دشمن و بدخواه داره 

 .بكشد بزنيم بكشيم دختره نفس راحتي

وقتي . شكستند و خرد كردند آنوقت پا شدند و هر كدام دگنكي گير آوردند و زدند هر چه آينه بود

نگاه كن: ديدند ديگر كسي نگاهشان نمي كند، بودي گفت ديگر كسي نگاه . همه شان مردند! آدي 

 .نمي كند

صبح كه پا شدند آمدند نان و چايي بخورند، بودي به . خوابيدند بعد تا صبح خوش و شيرين

طفلك: دخترش گفت شب تا صبح، . دخترم؟ تو چقدر دشمن و بدخواه داشتي و ما خبر نداشتيم 

 .كشتيم مدعي

ودي عجب دسته گلي بهدختره رفت اتاق آينه را نگاه كرد ديد آدي و ب زودي نوكرهايش . آب دادند 

 .آينه ببندند كه مردش بو نبرد را فرستاد آينه بند آوردند تا هر چه زودتر اتاق را

وقت خوابيدن دختر به. آن روز را هم شب كردند كنيزهايش گفت جايشان را توي اتاق قازها  

 .بيندازند

آدي و بودي بيدار شدند و ديگر نتوانستند بخوابند. خودشان آواز مي خواندند نصف شبي قازها براي . 

 !بودي گفت، آدي

جان آدي: آدي گفت ! 

هيچ مي داني چي: بودي گفت  شده؟ 

چي شده؟: آدي گفت  

طفلك دختر، يعني اينقدر كار روي سرت  !بودي گفت ننه ات روي سنگ مرده شور خانه بيفته

را بجويي؟ ببين آدي، حيوانكي قازها چه شپش سرشان  كوپه شده كه نمي تواني به قازها برسي و

پاشو آب. جوري گريه مي كنند  .داغ كنيم همه شان را بشوييم 

يكي گرفتند و توي آب فرو كردند و درآوردند  پا شدند توي ديگي آب داغ كردند، قازها را يكي

آنوقت سر و صداها. چيدند بيخ ديوار ام گرفتندحيوانكي ها آر. مي بيني آدي: خوابيد و بودي گفت  . 

توي اين خراب! ننه ات به قربانت دختر: نان و چايي بخورند بودي به دخترش گفت صبح كه آمدند  

شب آب. شده چقدر بايد جان بكني كه وقت نمي كني قازهايت را بشويي تميز بكني داغ كرديم  

 .همه شان را شستيم تا گريه شان بريد

ذليل شده ها مگر نمي دانيد قاز شب آواز مي . دواي خدا مرگم بده دختر دو دستي زد به سرش كه

 خواند؟

 .نبرد به نوكرهايش پول داد بروند قازهاي ديگري بخرند بياورند تا شوهرش بو باز

نفت را پر كرده. شب چهارم جاي آدي و بودي را در انبار نفت انداختند بودند توي كوزه ها و بيخ  
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 .ديوار رديف كرده بودند

آدي: انداخت و گفت  هابودي نگاهي به كوزه ! 

جان آدي :آدي گفت ! 

طفلك دختره فهميده كه: بودي گفت پاشو . امشب مي خواهيم حمام كنيم، كوزه ها را پر آب كرده 

 .را بشوييم آب گرم كنيم خودمان

را نفتي كردند و لحاف وتشك  آنوقت پا شدند و نفت را گرم كردند و ريختند سرشان و همه جايشان

دختر سر وصورت كثيفشان را ديد . بخورند  صبح مثل سگ جهنم آمدند كه چايي.هايشان را هم

تو! قربانت بروم دختر: بودي گفت. ترسيد از كجا فهميدي كه وقت حمام كردن . چقدر مهرباني 

 گذاشتي توي انبار؟ ماست كه كوزه هاي پر آب را

ذليل شده ها توي كوزه ها! واي خدا مرگم بدهد: دختر گفت  .نفت بود 

 .برگردانيد بعد به نوكرهايش گفت اين ها را ببريد حمام و زود

همانجا دم در يك كوزه  .آدي و بودي وقتي از حمام برگشتند، دختر ديگر نگذاشت تو بيايند

بس است: دوشاب و چند متر چيت و يك اسب بهشان داد و گفت برويد خانه ي خودتان. ديگر  . 

تند و راهآدي و بودي دوشاب و چيت و اسب را گرف تف توي هوا يخ مي . هوا خيلي سرد بود. افتادند 

رفتند و رفتند تا رسيدند. كرد بودي نگاهي كرد و . به جايي كه زمين از زور سرما ترك خورده بود 

گفت. دلش سوخت  !آدي :

جان آدي: آدي گفت ! 

طفلك زمين را مي بيني چه جوري پاشنه: بودي گفت ريزيم اش ترك شده؟ مي گويم دوشاب را ب 

دوشاب را. روش بلكه كمي نرم شد و خوب شد كمي كه . ريختند توي شكاف زمين و راه افتادند 

باد. رفتند رسيدند به بوته خاري بودي نگاهي كرد و . مي وزيد و بوته ي خار تكان تكان مي خورد 

گفت. دلش سوخت  !آدي :

جان آدي: آدي گفت ! 

دهحيوانكي خار را مي بيني لخت ايستا: بودي گفت بهتر نيست چيت را . جلو سرما دارد مي لرزد 

 نخورد؟ بيندازيم روي سرش كه سرما

رفتند رفتند و. چيت را انداختند روي سر بوته ي خار و راه افتادند كلاغ چلاقي ديدند كه لنگان  

گفت. بودي نگاهي كرد و دلش سوخت. لنگان راه ميرفت  !آدي :

جان آدي: آدي گفت ! 

ي بيني؟ حالا بچه هايشكلاغه را م: بودي گفت نشسته اند توي خانه مي گويند ببيني مادرمان كجا  

از گرسنگي. ماند  .مرديم 

تو مي گويي چكار كنيم؟: آدي گفت  

بهتر نيست اسب را: بودي گفت بدهيم به كلاغه كه تندتر برود؟ ما پايمان سالم است، پياده هم مي  

 .برويم توانيم

كمي كه راه رفتند به.  افتادنداسب را ول كردند جلو كلاغه و راه بابا : گفتند. بابا درويش برخوردند 
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 !درويش

بعلي: بابا درويش گفت . 

 نرفتي كه كله پاچه را بخوري و توي قابلمه چيز ديگري بريزي؟ :گفتند

مگر من بيكار بودم كه بروم كله پاچه بخورم؟. نه بابا: گفت بابا درويش  

بابا: گفتند  !درويش 

بعلي: گفت . 

نرفتي كه كيسه ي پولمان را خالي كني و جايش: ندگفت  خرده سفال پر كني؟ 

شماها. برويد گم شويد بابا: بابا درويش عصباني شد و گفت  .عجب آدم هايي هستيد 

بابا درويش: آدي و بودي خوشحال شدند و گفتند ! 

يدرويش گفت باز ديگر چه مرگتان است؟ گفتند، بابا درويش نروي چيت را از رو بابا بوته ي خار  

 !برداري و اسب را از كلاغه بگيري، ها

شما خيال مي كنيد من خودم كار و . گورتان را گم كنيد بابا: فرياد زد بابا درويش عصباني شد و

 !ندارم و همه اش بيكارم؟ گم شويد از جلو چشمم كاسبي

 .بابا درويش هم رفت وچيت و اسب را صاحب شد .آدي و بودي راه افتادند

و بودي وقتي به خانه شانآدي  رسيدند، قابلمه را درآوردند كه ناهار بخورند، ديدند بابا درويش  

رفتند سراغ كيسه ي پول، ديدند كه به جاي پول ها . از كله پاچه نشاني نيست .كارش را كرده

 .سفال پر كرده اند تويش

 .دو دستي زدند سرشان و نشستند روي زمين
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ل فلكبه دنبا  

 
 

فايده  به هر دري زده بود. مردي هم بود از آن بدبختها و فلك زده هاي روزگار. روزگاري روزي بود

بايد . بگذارم و بنشينم اينجوري كه نمي شود دست روي دست: روزي با خودش گفت. اي نكرده بود

 .يشمبراي خودم چاره اي بيند بروم فلك را پيدا كنم و از او بپرسم سرنوشت من چيست،

آدميزاد، كجا مي : گرگ جلوش را گرفت و گفت. گرگ رفت و رفت تا رسيد به يك. پا شد و راه افتاد

 روي؟

 .را پيدا كنم مي روم فلك: مرد گفت

رساند و گفت هميشه سرم درد مي  گرگ سلام«ترا خدا، اگر پيدايش كردي به او بگو : گرگ گفت

 «دوايش چيست؟. كند

 .ادافت و راه. باشد: مرد گفت

بود و داشت فرار مي  باز رفت و رفت تا رسيد به شهري كه پادشاه آنجا در جنگ شكست خورده

 روي؟ آهاي مرد، كجا مي: پادشاه تا چشمش افتاد به مرد گفت. كرد
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 .كنم قربان، مي روم فلك را پيدا كنم و سرنوشتم را عوض: مرد گفت

من در تمام جنگها شكست  ن هم بگو براي چهحالا كه تو اين راه را مي روي از قول م: پادشاه گفت

 ام؟ مي خورم، تا حال يك دفعه هم دشمنم را شكست نداده

حيران . اي هست و نه راهي ديد كه نه كشتي. كمي كه رفت رسيد به كنار دريا. مرد راه افتاد و رفت

ز آب درآورد و ناگهان ماهي گنده اي سرش را ا و سرگردان مانده بود كه چكار بكند و چكار نكند كه

 كجا مي روي، آدميزاد؟: گفت

جلوتر بروم،  اما مثل اين كه ديگر نمي توانم. كارم زار شده، مي روم فلك را پيدا كنم: گفت مرد

 .قايق ندارم

آنكه وقتي فلك را پيدا كردي از او بپرسي كه  من ترا مي برم به آن طرف به شرط: ماهي گنده گفت

 خارد؟ چرا هميشه دماغ من مي

آخر سر رسيد به . به راه افتاد مرد. ماهي گنده او را كول كرد و برد به آن طرف دريا. مرد قبول كرد

بيلي روي كولش گذاشته و دارد باغش را آب مي  جايي، ديد مردي پاچه هاي شلوارش را بالا زده و

. رداشته بودخاك خيلي از كرتها از بي آبي ترك ب. بزرگ و كوچك  توي باغ هزارها كرت بود،. دهد

 .كرد هم بود كه آب توي آنها لب پر مي زد و باغبان باز آب را توي آنها ول مي اما يك چند تايي

 كجا مي روي؟: باغبان تا چشمش به مرد افتاد پرسيد

 .فلك را پيدا كنم مي روم: مرد گفت

 چه مي خواهي به او بگويي؟: باغبان گفت

 .هزار تا فحش مي دهم.  چه بگويمپيدايش كردم مي دانم به او اگر: مرد گفت

 .فلك منم. حرفت را بزن :باغبان گفت

 اول بگو ببينم اين كرتها چيست؟: مرد گفت

 .اينها مال آدمهاي روي زمين است: گفت باغبان

 مال من كو؟: مرد پرسيد

 مرد با خشم زياد. كوچك و تشنه اي را نشان داد كه از شدت عطش ترك برداشته بود باغبان كرت

خوب، : گفت حسابي كه سيراب شد. ل را از دوش فلك قاپيد و سر آب را برگرداند به كرت خودشبي

 خارد؟ حالا بگو ببينم چرا دماغ آن ماهي گنده هميشه مي. اينش درست شد

سرش بزنيد، لعل مي افتد و  اگر با مشت روي. توي دماغ او يك تكه لعل گير كرده مانده: فلك گفت

 .حال ماهي جا مي آيد

 چرا هميشه شكست مي خورد و تا حال اصلاً دشمن را شكست نداده؟ پادشاه فلان شهر: مرد گفت

 اگر نمي خواهد شكست بخورد. آن پادشاه زن است، خود را به شكل مردها درآورده :فلك جواب داد

 .بايد شوهر كند

 چيست؟ آن گرگي كه هميشه سرش درد مي كند دوايش. خيلي خوب: مرد گفت

 .گيرد اگر مغز سر آدم احمقي را بخورد، سرش ديگر درد نمي:  دادفلك جواب

تا مرد را ديد . بود ماهي گنده منتظرش. مرد شاد و خندان از فلك جدا شد و برگشت كنار دريا
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 پيدايش كردي؟: پرسيد

 .دريا بعد من بگويم اول مرا ببر آن طرف. آره: مرد گفت

بايد يكي . يك لعل گير كرده و مانده توي دماغت: فتمرد گ. ماهي گنده مرد را برد آن طرف دريا

 .بشوي با مشت توي سرت بزند تا لعل بيفتد و خلاص

 .بيا تو خودت بزن، لعل را هم بردار: ماهي گنده گفت

 .كرت خودم را پر آب كرده ام. ديگر به اين چيزها احتياج ندارم من: مرد گفت

 مرد كه. پادشاه چشم به راهش بود.  مرد نرفتگنده ي بيچاره التماس كرد به خرج هر چه ماهي

بدون اين كه كسي  حالا كه تو راز مرا دانستي، بيا و: پيشش رسيد و قضيه را تعريف كرد، به او گفت

 .بفهمد مرا بگير و بنشين به جاي من پادشاهي كن

 .ام من پادشاهي را مي خواهم چكار؟ كرت خودم را پر آب كرده. نه: گفت. نكرد مرد قبول

: گرگ گفت. گرگ آمد و آمد تا رسيد پيش. هر قدر دختر خواهش و التماس كرد مرد قبول نكرد

 پيدايش كردي؟! آدميزاد انگار سرحالي

 .سردرد تو مغز سر يك آدم احمق است دواي. آره: مرد گفت

 افتاد؟ سر راه چه اتفاقي برايت. خوب: گرگ گفت

ماهي گنده و پادشاهي را  ريف كرد كه چطور لعلمرد از سير تا پياز سرگذشتش را براي گرگ تع

 .احتياجي به آن چيزها ندارد قبول نكرده است، چون كرت خودش را پر آب كرده و ديگر

از تو احمقتر كجا : و مغز سرش را در آورد و گفت گرگ ناگهان پريد و گردن مرد را به دندان گرفت

 مي توانم گير بياورم؟
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 بز ريش سفيد

 
 
همين ده خودمان روزي بز حاجي مهدي آقا گر شد و آن را ول كردند توي صحرا،  شنيدم كه در

 بره ي خل ميرزا كدخداي ده ديگر، بعد سگ حاجي قاسم خودمان و بعد هم گوساله ي بعد

اين چهار تا وسط بيابان همديگر را پيدا كردند و رفيق شدند. مشهدي محمد حسن اينجا و آنجا  .

 .كارش خوردند و خوابيدند و حسابي چاق و چله شدند، گري هم رفت پي
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ديدند از دور. نشسته بودند حرف مي زدند» داشلو«شبي توي مزرعه ي  بز كه . روشنايي مي آيد 

كاشكي قلياني چاق مي!.. آخ: ريش سفيدشان بود گفت  ..!كرديم 

سگ آب مي آورد، آقاآقا . اين كه كار سختي نيست: ديگران گفتند گوساله تنباكو، آقا بره آتش،  

 .آنوقت قليان را چاق مي كنيم

رفت و رفت و نزديك روشنايي كه رسيد، ديد اوهو، دوازده تا گرگ. رفت دنبال آتش آقا بره پاشد  

سلام، عليك. ترس برش داشت. دوره زده اند و نشسته اند خودشان را گرم مي كنند : گفتند! السلام 

ره، تو كجا و اينجا كجا؟رفيق ب  

آمدم از شما: بره ترسان گفت  .آتش بگيرم تا براي رفيق بز قليان چاق كنيم 

حالا بيا بنشين،: گرگها گفتند  ...خستگي در كن 

يكي گفت معطل چه هستيم، ديگران گفتند كه. بره رفت و نشست  .صبر كن، يكي ديگر هم مي آيد 

مدآقا بز هر چه صبر كرد ديد آقا بره نيا آقا گوساله تو پاشو برو ببين آقا بره چه بلائي سرش : گفت .

 .آمده

بره را  پا شد آهسته آهسته آمد، نزديك گرگها كه رسيد ديد دوازده تا گرگ بيچاره آقا آقا گوساله

اما به روي. از ترس شروع به لرزيدن كرد. وسطشان گرفته اند و نشسته اند خودش نياورد و سر بره  

آتش بياري يا با! گ، آمدي اينجا چكارپدر س: تشر زد آقايان بنشيني و حرف بزني؟ يا االله، پاشو  

وقت قليان رفيق بز. بيفت جلو، برويم  .مي گذرد 

حالا بيا كمي بنشين خستگي. خونت را كثيف نكن، رفيق: گرگها گفتند  ...در كن 

يكي گفت كه. گوساله هم از ترس چيزي نگفت و رفت نشست وسط گرگها ديگر معطل چه حالا  

الان يكي ديگر هم. هستيم؟ ديگران گفتند كه عجله نكن، رفيق  .پيدايش مي شود 

گفت. آقا بز باز هر چه صبر كرد از بره و گوساله خبري نشد   .آقا سگ پاشو برو دنبالشان :

نزديك كه رسيد ديد دوازده تا. سگ پاشد آمد ته گرگ، آقا بره و آقا گوساله را دوره كرده اند و نشس 

از ترس. اند حرف مي زنند اما به روي خودش نياورد و تشر . لرزيد و كنده ي زانوهايش به هم خورد 

آهاي: زد مگر رفيق بز شما را براي شب نشيني آقايان فرستاده! با شما هستم، بره ، گوساله  كه  

م، وقت جلو بروي نشسته ايد و خوش خوش بگو بخند مي كنيد؟ هيچ حيا نمي كنيد؟ پاشيد بيفتيد

 .قليان رفيق بز مي گذرد

رفيق سگ، بيخودي: گرگها گفتند حالا تو هم بيا . اين بيچاره ها گناهي ندارند. عصباني مي شوي 

 ...دركن كمي بنشين خستگي

 .آقا سگ هم از ترس چيزي نگفت و رفت نشست كنار رفيقهايش

طرف روشنايي گرگهاوقتي كه ديد از سگ هم خبري نشد، خودش پا شد راه افتاد به  آقا بز سر راه  .

شاخ محكمي زد به لاشه و آن را روي سر بلند كرد. لاشه گرگي پيدا كرد خوشش آمد و همين  .

نزديك روشنايي كه رسيد، ديد دوازده تا گرگ. طوري راه افتاد رفيقهاي بيچاره اش را دوره كرده  

آهاي احمقها شما : هايش تشر زدبه سر رفيق. ريزد اند و نشسته اند و آب از لب و لوچه هايشان مي

 اين كه گفته بودم برويد بنشينيد پاي صحبت آقايان؟ را دنبال آتش فرستاده بودم يا
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عصباني: گرگها گفتند  ...نشو، رفيق بز حالا بيا بنشين كمي خستگي در كن 

ر پد: افتاده رو كرد به گرگها و همه شان را به فحش و ناسزا بست كه بز ديد كه بد جايي گير

پدرتان بيست گرگ به من مقروض بود هفت تايش را. خوب جايي گيرتان آوردم! كثيف احمقهاي  

جنب نخوريد كه گرفتم. خورده ام، يك هم سر شاخهايم است، باقيش هم شما آقا سگ !.. بخورمتان 

فرار نكنند، ترسوها!.. بگيرشان !.. 

چنان.  ديگر هم قرض كردند و فرار كردندرا شنيدند، دو تا پا داشتند دو تا پاي گرگها تا اين حرفها  

سگ هم از اين طرف شروع كرد به عوعو كه. فرار كردند كه باد به گردشان نمي رسيد مثلاً حالا مي  

 .گيرمتان و پاره پاره تان مي كنم

رفيقها، گرگها امشب دست از سر ما بر : بعد گفت. آمدند سر جايشان بز رفيقهايش را برداشت و

،نخواهند داشت  .بياييد برويم يك جا پنهان بشويم 

بز بالا رفت. يك درخت سنجد كج و معوج بود و نشست آن بالاي بالا، سگ زير پاي او، بره زير پاي  

 نتوانست از درخت بالا برود و آخرش زوركي خودش را به شاخه اي بند سگ و گوساله هر چه كرد

 .كرد

بز كجا و گرگ : مي گويم  نگاه كنيد ببينيد چه:يكيشان گفت. گرگها پس از مدتي دويدن ايستادند

 .شنيده؟ برگرديم پدرشان را دربياوريم ها را ترساندن و فرار دادن كجا؟ كي تا حال چنين چيزي

اما هرچه جستجو كردند بز و رفيقهايش را . برگشتند همه ي گرگها حرف او را قبول كردند و

آمدند. نتوانستند پيدا كنند يكيشان . نجد كه مشورتي بكنند و فالي بگيرندنشستند پاي درخت س 

 خواست فالي بگيرد و محل بز و رفيقهايش را پيدا كند كه يك دفعه آقا گوساله .فالگير هم بود

بز تا ديد كار دارد خراب مي شود، داد زد. لرزيد و ول شد و افتاد روي سرگرگها رفيق گوساله، اول  :

زود باشيد. نكندآن فالگير پدر سوخته را بگير كه فرار  بگيريديشان!.. بجنبيد رفيقها  !.. 

 .گردشان نمي رسيد گرگها باز چنان فرار كردند كه باد هم به

بياييد. من مي دانم كه گرگها باز هم خواهند آمد: بز گفت آنوقت زمين را چال كرد و . كاري بكنيم 

د تايي آجر سوخته و رويش هم چن. فلان جور مي كني آقا سگ را خاك كرد و گفت كه فلان وقت

رفيقها،: شكسته چيد و گفت كه پير مقدس قاقالا«اينجا را ما مي گوييم   ». 

كجا با اين عجله؟: روباه گفت. روباه برخوردند از اين طرف گرگها در حال فرار به  

از دست بز فرار مي: گفتند مي خواست ما را بخورد. كنيم  . 

بز كجا و. سرتان كلاه گذاشته: روباه گفت مي دانم چكارش بكنم. وردن گرگ كجا؟ برگرديد برويمخ  . 

بز از دور ديد كه روباه افتاده جلو و. گرگها دل و جرأت پيدا كردند و برگشتند روباه آنقدر گفت كه  

آهاي روباه، الباقي قرضت را مي: از همان دور فرياد زد. گرگها را مي آورد آوري؟ مرحوم بابات  

يكي دو هفته پيش دوازده.  گرگ به من مقروض بودبيست وچهار تايش را آوردي خوردم، مثل اين  

آفرين!.. آفرين .كه حال هم دوازده تاي ديگر را آورده اي !.. 

روباه نكند ما را به پاي مرگ مي: گرگها گفتند  كشاني؟ 

مگر نمي بينيد اين حقه باز. ابلهي گفت و احمقي باور كرد: روباه گفت م مي كند؟دروغ سر ه   
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پير«روباه، اگر تو راست مي گويي بيا به اين : بز گفت قسم بخور، تا قبول كنم كه به » مقدس قاقالا 

 .بردارم من مقروض نيستي و از تودست

مرا» پير«اگر دروغ بگويم اين : و گفت» مزار«روباه يكراست رفت سر   .غضب كند 

. روباه را گرفت و خفه اش كرد  و بيخ گلويروباه تا اين حرف را زد آقا سگ از توي چاله جست زد

 .دوري گرگها باز فرار كردند و رفتند به جاي خيلي

رفيقها، نظر من اين است كه: بز گفت. در اين وقت ديگر داشت صبح مي شد هر كس برگردد به  

 .خانه ي خودش والا جك و جانورها راحتمان نمي گذارند

انه و زندگي اولشانحرف بز را پسنديدند و برگشتند سر خ همه . 
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 گرگ و گوسفند

 
 

 روزي گوسفند همانطوري كه سرش زير بود و. گوسفند سياهي هم بود. روزگاري بود روزي بود،

و گله اش  داشت براي خودش مي چريد، يكدفعه سرش را بلند كرد و ديد، اي دل غافل از چوپان

 .خون بود چشم هاي گرگ دو كاسه ي. رفشخبري نيست و گرگ گرسنه اي دارد مي آيد ط

 .سلام عليكم: گوسفند گفت

تو اينجا چكار مي كني؟ مگر نمي داني ! سلام و زهر مار :گرگ دندان هايش را بهم ساييد و گفت

 .است؟ الانه تو را مي خورم اين كوه ها ارث باباي من

راستش من باور : ين بود كه گفتا. بكند و در برود گوسفند ديد بدجوري گير كرده و بايد كلكي جور

اگر راست مي گويي برويم . آخر مي داني من خيلي ديرباورم. تو باشند نمي كنم اين كوه ها مال پدر

تواني مرا  البته آن موقع مي. ، تو دست به قبر بزن و قسم بخور تا من باور كنم)زيارتگاه) سر اجاق

 .بخوري

قسم مي خورم بعد تكه پاره  مي روم.  آوردمعجب گوسفند احمقي گير: گرگ پيش خودش گفت

 .اش مي كنم و مي خورم

زير درختي كه سگ گله در آنجا افتاده بود و خوابيده بود و خواب هفت تا  دوتايي آمدند تا رسيدند

 .بخوري حالا مي تواني قسم. اجاق اينجاست: را مي ديد، گوسفند به گرگ گفت پادشاه

 .را گرفت قسم بخورد، سگ از خواب پريد و گلويشگرگ تا دستش را به درخت زد كه 
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 اش پيرزن و جوجه ي طلايي

 
 

اين جوجه را هم يك شب . طلايي اش پيرزني بود كه در دار دنيا كسي را نداشت غير از جوجه ي

جوجه . كرد و مي برد سر حمامها مي فروخت پيرزن روشور درست مي. توي خواب پيدا كرده بود

از . كوچكش دنبال مورچه ها و عنكبوت ها مي گشت  در آلونك پيرزن و توي حياططلايي هم

حتي مورچه . اي جرئت نداشت قدم به خانه ي پيرزن بگذارد دولت سر جوجه طلايي هيچ مورچه

هم جورشان را نك مي . جوجه طلايي مورچه ها را خوب و بد نمي كرد .سواره هاي چابك و درشت

ه هاي فضول هم برمي آمد كه همه جا سر مي كشند و به خاطر يك تكه پس گرب از. زد مي خورد

 .همه چيز را به هم مي زنند گوشت

فصل گردو كه مي رسيد، كيف جوجه طلايي  .حياط پيرزن درخت گردوي پرشاخ و برگي هم داشت

 .جوجه مي شكست و مي خورد باد مي زد گردوها مي افتاد،. كوك مي شد

توي رف، پشت بطريهاي خالي تور بافته دام   پيري پيرزن استفاده كردهعنكبوتي هم از تنهايي و

روزگاري توي اين بطريها سركه و آبغوره و عرق شاه اسپرم و  پيرزن. گسترده بود و تخم مي گذاشت

 .اما حالا ديگر فقط روشور درست مي كرد. از فروش آنها زندگيش را درمي آورد نعناع پر مي كرد و

 .ش خالي افتاده بودبطريهاي رنگارنگ

هميشه فكري بود كه آخرش روزي گرفتار منقار جوجه  .عنكبوت دلش از جوجه طلايي قرص نبود

دفعه جوجه او را لبه ي رف ديده بود و تهديدش كرده بود كه  بخصوص كه چند. طلايي خواهد شد

ز طرف ديگر ا. چند تا از بچه هاي عنكبوت را هم خورده بود. خواهد كرد آخر يك لقمه ي چپش
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ريزي  طلايي مورچه هاي زرد و ريزه ي خانه را ريشه كن كرده بود كه هميشه به بوي خرده جوجه

عنكبوت شكار  كه پيرزن توي رف مي انداخت، گذرشان از پشت بطريهاي خالي مي افتاد و براي

 .خوبي به حساب مي آمدند

 هيچ مي داني جوجه ي پررو مال اي پيرزن بيچاره،: گفت شبي عنكبوت به خواب پيرزن آمد و بش

 كند؟ و ثروت ترا چطور حرام مي

 .چنين كاري نمي كند جوجه طلايي من اينقدر ناز و مهربان است كه هرگز! خفه شو: پيرزن گفت

 .برف مي كني و خيالهاي خام مي كني تو مثل كبكها سرت را توي. پس خبر نداري: عنكبوت گفت

 ببينم منظورت چيست؟  بگوراستش را: پيرزن بي تاب شد و گفت

چشمهات را چنان كور كرده كه  فايده اش چيست؟ قر و غمزه ي جوجه طلايي: عنكبوت گفت

 .حرف مرا باور نخواهي كرد

اگر دليل حسابي داشته باشي كه جوجه طلايي مال مرا حرام مي كند، : گفت پيرزن با بي تابي

 .گريه كنندبلايي سرش مي آورم كه حتي مورچه ها به حالش  چنان

اي پيرزن بيچاره، تو جان . پس گوش كن بگويم: پيرزن را خوب پخته است، گفت عنكبوت كه ديد

بري  كني و روشور درست مي كني و منت اين و آن را مي كشي مي گذارند روشورهات را مي مي

اين جوجه ي  سر حمامهاشان مي فروشي و يك لقمه نان در مي آوري كه شكمت را سير كني، و

تو كنار بگذارد كه  ررو و شكمو هيچ عين خيالش نيست كه از آن همه گردو چيزي هم برايپ

حالا باور . ناهار راست راستي بخوري بفروشيشان و دستكم يكي دو روز راحت زندگي كني و شام و

 كند؟ كردي كه جوجه طلايي مالت را حرام مي

صبح براي روشور  .خط و نشان كشيدپيرزن با خشم و تندي از خواب پريد و براي جوجه طلايي 

طلايي كه خيلي وقت بود  نشست توي آلونكش و چشم دوخت به حياط، به جوجه. فروختن نرفت

 .كرد بيدار شده بود و بلند شدن آفتاب را تماشا مي

 .صبحانه بخورم رفيق درخت، يكي دو تا بينداز،: جوجه طلايي آمد پاي درخت گردو، بش گفت

جوجه طلايي . افتاد به زمين چند تا گردوي رسيده. شاخه هاش را تكان داددرخت گردو يكي از 

ديگر حق ! جوجه ي زردنبو، دست بشان نزن آهاي: خواست بدود طرف گردوها، داد پيرزن بلند شد

 .بخوري نداري گردوهاي مرا بشكني

چشمهاي راضي آن : ديگري است جوجه طلايي با تعجب پيرزن را نگاه كرد ديد انگار اين يك پيرزن

. ساكت ايستاد. چيزي نگفت. شيرين را نديد و مهربان، آن صورت خوش و خندان و آن دهان گل و

 .طرفتر پراندش و گردوها را برداشت گذاشت توي جيبش پيرزن نزديك به او شد و با لگد آن

 انگار شيطان تو جلدت. ننه، امروز يكجوري شده اي: آمد و گفت جوجه طلايي آخرش به حرف

 .رفته

. بخوري يك دفعه گفتم كه حق نداري گردوهاي مرا. روت خيلي زياد شده!.. خفه شو: گفت پيرزن

 .مي خواهم بفروشمشان

كمكي . پيرزن رفت توي آلونك. درخت جوجه طلايي سرش را پايين انداخت، رفت نشست پاي
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ببينم اين دفعه چه درخت، يكي دو تاي ديگر بينداز  رفيق: جوجه پا شد باز به درخت گفت. گذشت

 .پاك زهر شد امروز صبحانه مان. مي شود

جوجه تندي دويد و . به زمين چند تا گردو افتاد. درخت يكي ديگر از شاخهاي پرش را تكان داد

زردنبو، حالا به تو نشان مي دهم كه  جوجه: پيرزن سر رسيد و داد زد. شكست و خوردشان

 .گردوهاي مرا خوردن يعني چه

 آنوقت آمد جوجه طلايي را گرفت و برد سر منقل و. را گفت و رفت منقل را آتش كرد پيرزن اين

تكان  درخت گردو. كون جوجه طلايي جلزولز كرد و سوخت. كونش را چسباند به گلهاي آتش

را ولش كرد اما  پيرزن جوجه. سختي خورد و گردوها را زد بر سر و كله ي پيرزن و زخميش كرد

درخت انداخت و نگاهي به جوجه  نگاهي به.  جمع كند، ديد همه از سنگندوقت خواست گردوها را

 .و خودش و رفت تو آلونكش گرفت نشست

و  گاهي سرش را درمي آورد. طلايي كنج حياط سرش را زير بالش گذاشته، كز كرده بود جوجه

وي باز ت نگاهي به كون سوخته اش مي انداخت و اشك چشمش را با نوك بالش پاك مي كرد و

 .پيرزن چشم از جوجه طلاييش برنمي داشت. خودش مي خزيد

زد  باز باد. جوجه از سر جاش بلند نشد. باد برخاست، زد و گردوها را به زمين ريخت نزديكهاي ظهر

تا . نمي خورد جوجه طلايي همينجور توي لاك خودش رفته بود و تكان. و گردوهاي ديگري ريخت

همينجور زل زده بود به  پيرزن. حياط پيرزن باقي نگذاشتندعصر بشود، گردوها جاي خالي در 

اي پيرزن شجاع، : كه مي گفت ناگهان صدايي شنيد. جوجه طلاييش و جز او چيزي نمي ديد

آفتاب . كني؟ پاشو گردوهات را ببر بفروش ديگر چرا معطل مي. جوجه زردنبو را سر جاش نشاندي

 .اني به كف نياورده ايهنوز ن دارد مي نشيند و شب درمي رسد و تو

. لنگه كفشي كنارش بود. دارد از رف پايين مي آيد پيرزن سرش را برگرداند و ديد عنكبوت درشتي

يك لحظه بعد، از عنكبوت فقط شكل تري روي ديوار . عنكبوت برش داشت و محكم پرت كرد طرف

شد رفت پيش پيرزن با گوشه ي چادرش اشك چشمهايش را خشك كرد و پا آنوقت. مانده بود

جوجه طلايي نازي و مهربان من، گردوها ريخته زير پا، نمي خواهي : بش گفت جوجه طلاييش و

 بخوريشان؟ بشكني

به اين زودي يادت . پيرزن دست از سرم بردار: جوجه طلايي بدون آنكه سرش را بلند كند گفت

 رفت كه كونم را سوختي؟

جوجه طلايي نازي و مهربان من، گردوها : ترا نوازش كرد و گف پيرزن با دست جوجه طلاييش

 خواهي بشكني بخوريشان؟ نمي. ريخته زير پا

پيرزن نگاه كرد ديد آن چشمهاي راضي و  جوجه طلايي اين دفعه سرش را بلند كرد و تو صورت

چرا نمي خواهم، ننه : گفت. گل و شيرين باز برگشته مهربان، آن صورت خوش و خندان و آن دهان

 گذاري؟  مرهمي به زخمم ميتو هم. جان

 .برويم تو آلونك پاشو. چرا نمي گذارم، جوجه طلايي نازي و مهربان من: پيرزن گفت

**** 
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صبح هم پيرزن پا شد هر چه تار . گردو بود آن شب پيرزن و جوجه طلايي سر سفره شان فقط مغز

 و دور انداخت عنكبوت در گوشه و كنار بود، پاك كرد

 

 

 

 

 

 

 موش گرسنه

 
 روزي گرسنه اش شد و به. موشي هم بود كه در صحرا زندگي مي كرد. روزگاري بود وزي بود،ر

بر سرش  بادي وزيد و برگ هاي درخت سيب را كند و. سه تا سيب گير آورد و خورد. باغي رفت

سطل آب در دست به  ديد مردي. موش عصباني شد برگ ها را هم خورد و از باغ بيرون آمد. ريخت

باد آمد برگهايش را به سرم ريخت،  توي باغ سه تا سيب خوردم،! آهاي مرد: گفت. ي رودخانه اش م

 .خورم الانه تو را هم مي. آن ها را هم خوردم

 !با سطل مي زنم تو سرت، جابجا مي ميري ها: مرد گفت

 رفت و رفت تا رسيد به جايي كه تازه عروسي داشت آتش. را گرفت و قورت داد موش گرسنه مرد

خوردم، باد آمد  رفتم به باغ سه تا سيب! آهاي، عروس خانم: موش گفت. خانش را مي گرداندچر

 .الان تو را هم مي خورم .برگ ها را ريخت، آن ها را هم خوردم، مرد سطل بدست را خوردم

 !ها با آتش چرخان مي زنم تو سرت كباب مي شوي: عروس گفت

دخترها نشسته بودند و   افتاد تا رسيد به جايي كهموش گرسنه عروس خانم را هم قورت داد و راه

تا سيب خوردم، باد آمد برگ ها را  رفتم به باغ سه! آهاي دخترها: موش گفت. گلدوزي مي كردند

الان هم شماها را . خوردم، عروس خانم را خوردم ريخت، آن ها را هم خوردم، مرد سطل به دست را

 .مي خورم

 ! چشم هايت را در مي آوريم هاسوزن هايمان دخترها گفتند با

رفت و رفت تا رسيد پيش پسرهايي كه . راهش را كشيد و رفت موش گرسنه آنها را هم قورت داد و

باد آمد برگ ها را ريخت، . رفتم به باغ سه تا سيب خوردم! آهاي پسرها: گفت .تيله بازي مي كردند

. را خوردم را خوردم، دخترهاي گلدوزها را هم خوردم، مرد سطل بدست را خوردم، عروس خانم  آن

 .الان شما را هم مي خورم

 !بارانت مي كنيم، ها آهاي موش مردني، تيله: پسرها گفتند

آهاي : گفت. رسيد به يك پيرزن آخر سر. موش گرسنه پسرها را هم قورت داد و گذاشت رفت

 را هم خوردم، مرد سطل به برگ ها را ريخت، آن ها باد آمد. رفتم به باغ سه تا سيب خوردم! پيرزن

الان . خوردم، دخترهاي گلدوز را خوردم، پسرهاي تيله باز را خوردم دست را خوردم، عروس خانم را
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  .خورم، نوبت تست تو را هم مي

ديشب . تو را سير نمي كنم. استخوانم ننه جان، من همه اش پوست و: پيرزن كمي فكر كرد و گفت

غذاي سرد فقيرانه . بيات و پنير يا روغن درست مي شود  از نانغذايي است كه معمولا(» دويماج«

قناعت و استفاده از خرده نان هاي بياتي كه ته سفره جمع مي شود،  اي است كه مادرها براي

 .روغن درست كرده ام بگذار برم بياورم آن را بخور (درست مي كنند

 .اما زود برگرد خيلي خوب برو: موش گفت

رفت به خانه اش و گربه اش را  .ق چاق و چله اي داشت بسيار زبر و زرنگپيرزن گربه ي برا

 .بيا ننه، بگير بخور: گفت .گذاشت توي دامنش و برگشت و تا رسيد نزديك موش

گربه دنبالش كرد اما . گربه افتاد در رفت موش تا چشمش به. و گربه را ول داد به طرف موش

مدتي . گربه دم سوراخ نشست و كمين كرد. يم شدقا نتوانست بگيردش، موش رفت توي سوراخي

. اينور و آنور را نگاه كرد، گربه را نديد خيال كرد خسته شده رفته موش. گذشت و سر و صدا خوابيد

گرفت و  را از سوراخ درآورد اما گربه ديگر مجال فرار نداد، چنگالش را زد و موش را يواشكي سرش

دخترهاي گلدوز و . آمد دست بيرون آمد، عروس خانم بيرونآنوقت مرد سطل ب. شكمش را پاره كرد

آوردند كه بخورد و بيشتر چاق و چله  پسرهاي تيله باز بيرون آمدند و هر كدام براي گربه چيزي

 .شود

  !دل خواننده ها شاد و دماغشان چاق
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 سرگذشت دانه ي برف

 
كنان مي  دانه هاي برف رقص.  تماشا مي كردمبرفي پشت پنجره ايستاده بودم و بيرون را يك روز

ديوارها، روي آفتابه ي لب  روي بند رخت، روي درختها، سر. آمدند و روي همه چيز مي نشستند

دستم را از دريچه بيرون بردم و زير دانه  .دانه ي بزرگي طرف پنجره مي آمد. كرت، روي همه چيز

چه شكل و بريدگي زيبا و ! فيد و تميز بودچقدر س. نشست دانه آرام كف دستم. ي برف گرفتم

كاش اين دانه ي برف زبان داشت و سرگذشتش را برايم مي : خودم گفتم زير لب به! منظمي داشت

 !گفت

26



كن  اگر ميل داري بداني من سرگذشتم چيست، گوش: اين وقت دانه ي برف صدا داد و گفت در

همراه ميلياردها  . توي درياي خزر بودم.من چند ماه پيش يك قطره آب بودم: برايت تعريف كنم

يك روز تابستان روي دريا مي  .ميليارد قطره ي ديگر اينور و آنور مي رفتم و روز مي گذراندم

هزاران هزار قطره ي ديگر هم با من بخار . شدم من گرم شدم و بخار. آفتاب گرمي مي تابيد. گشتم

باد دنبالمان افتاده بود و ما را به . د بالا مي رفتيمبوديم و خود به خو ما از سبكي پر درآورده. شدند

بخار مي آمد و  از هر سو توده هاي. آنقدر بالا رفتيم كه ديگر آدمها را نديديم. طرف مي كشاند هر

چسبيديم و در هم مي رفتيم و  گاهي هم ما مي رفتيم و به توده هاي بزرگتر مي. به ما مي چسبيد

بالا مي رفتيم و دورتر مي رفتيم و زيادتر مي   هم راه مي رفتيم وفشرده مي شديم و باز هم كيپ

جلو آفتاب را مي گرفتيم و گاهي جلو ماه و ستارگان را و آنوقت  گاهي. شديم و فشرده تر مي شديم

 .مي كرديم شب را تاريكتر

ا به شكلهاي توي ما مي زد و ما ر آنطور كه بعضي از ذره هاي بخار مي گفتند، ما ابر شده بوديم، باد

بودم، گاهي ابرها را به شكل شتر و آدم و خر و  خودم كه توي دريا. عجيب و غريبي در مي آورد

 .غيره مي ديدم

آنقدر  .هوا سرد شده بود. ما خيلي بالا رفته بوديم. ماه در آسمان سرگردان بوديم نمي دانم چند

جمعي حركت مي  دسته.  كنيمتوي هم رفته بوديم كه نمي توانستيم دست و پاي خود را دراز

گويا ما . از آفتاب خبري نبود .دور و برم را هم نمي ديدم. من نمي دانستم كجا مي رويم: كرديم

. چند صد كيلومتر درازا و پهنا داشتيم. داشتيم خيلي وسعت. خودمان جلو آفتاب را گرفته بوديم

 .برگرديم زمين مي خواستيم باران شويم و

داشتيم . بوديم و نيمي بخار ما همه نيمي آب. مدتي گذشت. تو دلم نبودمن از شوق زمين دل 

. به دور و برم نگاه كردم. لرزيدم و همه لرزيدند ناگهان هوا چنان سرد شد كه من. باران مي شديم

البته در . حالا در زمين، آنجا كه ما هستيم، زمستان است: داد چه شده؟ جواب: به يكي گفتم

نگاه . اين سرماي ناگهاني ديگر نمي گذارد ما باران شويم. ست هوا گرم باشدا جاهاي ديگر ممكن

 ...تو خودت هم. من دارم برف مي شوم !كن

دنبال او، من و هزاران هزار . شد و راه افتاد طرف زمين برف. رفيقم نتوانست حرفش را ادامه بدهد

 .از ديگري برف شديم و بر زمين باريديم ذره ي ديگر هم يكي پس

سرما را هم . مثل پركاه پرواز مي كردم. اما حالا سبك شده بودم .وقتي توي دريا بودم، سنگين بودم

 .رقص مي كرديم و پايين مي آمديم. سرما جزو بدن من شده بود .نمي فهميدم

 !بودم از درياي خزر چقدر دور شده. نزديك شدم، ديدم دارم به شهر تبريز مي افتم وقتي به زمين

ديدم اگر . مي كشد  مي ديدم كه بچه اي دارد سگي را با دگنك مي زند و سگ زوزهاز آن بالا

باد خواهش كردم كه مرا نجات  همينجوري بروم يكراست خواهم افتاد روي سر چنين بچه اي، از

وقتي ديدم تو دستت . مرا برداشت و آورد اينجا .باد خواهشم را قبول كرد. بدهد و جاي ديگري ببرد

 ...و  گرفتي ازت خوشم آمدرا زير من
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*** 
  .نگاه كردم ديدم آب شده است. در همين جا صداي دانه ي برف بريد

 
 

 

 

 

 

 

 

 پسرك لبو فروش

 
مدرسه ي ما فقط يك اتاق بود كه يك پنجره و يك در به . در دهي معلم بودم چند سال پيش

كلاس  پانزده نفرشان. شتمسي و دو شاگرد دا. فاصله اش با ده صد متر بيشتر نبود. داشت بيرون

مرا آخرهاي  .شش نفر كلاس سوم و سه نفرشان كلاس چهارم. هشت نفر كلاس دوم. اول بودند

و از ديدن من خيلي شادي كردند  بچه ها دو سه ماه بي معلم مانده بودند. پاييز آنجا فرستاده بودند

نستم شاگردان را از صحرا و آخرش توا. لنگ بود تا چهار پنج روز كلاس. و قشقرق راه انداختند

تقريباً همه ي بچه ها بيكار كه مي ماندند مي . آنجا سر كلاس بكشانم كارخانه ي قاليبافي و اينجا و

اين  .زرنگترينشان ده پانزده ريالي درآمد روزانه داشت. كارخانه ي حاجي قلي فرشباف رفتند به

مي خواستند و از  ران شهري پول پيشكيكارگ. صرفه اش در اين بود. حاجي قلي از شهر آمده بود

 . ريال بود35تا   ريال25اما بالاترين مزد در ده . چهار تومان كمتر نمي گرفتند

شكافهاي در و پنجره را . زمين يخ بست ده روز بيشتر نبود من به ده آمده بودم كه برف باريد و

 .كاغذ چسبانديم كه سرما تو نيايد

و برفها  آفتاب بود. كلاس اول و دوم بيرون بودند. ديكته مي گفتمبراي كلاس چهارم و سوم  روزي

كرده اند و بر سر و رويش  از پنجره مي ديدم كه بچه ها سگ ولگردي را دوره. نرم و آبكي شده بود

 .سگها مي افتادند، زمستانها با گلوله ي برف تابستانها با سنگ و كلوخ دنبال. گلوله ي برف مي زنند

 ..!لبوي داغ و شيرين آوردم!.. آي لبو آوردم، بچه ها: بلند شد نازكي پشت دركمي بعد صداي 

 مش كاظم، اين كيه؟: پرسيدم از مبصر كلاس

مي ... زمستانها لبو مي فروشد... است، آقا تاري وردي... كس ديگري نيست، آقا: مش كاظم گفت

 .خواهي بش بگويم بيايد تو

رويش  شال نخي كهنه اي بر سر و. ك سابي لبوش تو آمدرا باز كردم و تاري وردي با كش من در

كت . معمولي مردانه يك لنگه از كفشهاش گالش بود و يك لنگه اش از همين كفشهاي. پيچيده بود

نوك بيني اش از سرما . مي شد مردانه اش تا زانوهاش مي رسيد، دستهاش توي آستين كتش پنهان

 .رويهم ده دوازده سال داشت. سرخ شده بود
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 كنم؟ اجازه مي دهي آقا دستهام را گرم: گفت. كشك سابي را روي زمين گذاشت. كرد سلام

. نه آقا: گفت. ننشست .من صندلي ام را بش تعارف كردم. بچه ها او را كنار بخاري كشاندند

 .همينجور روي زمين هم مي توانم بنشينم

 همه را سر جايشان. وغ شده بودهم به صداي تاري وردي تو آمده بودند، كلاس شل بچه هاي ديگر

 .نشاندم

 لبو ميل داري، آقا؟: تاري وردي كمي كه گرم شد گفت

منتظر جواب من باشد، رفت سر لبوهاش و دستمال چرك و چند رنگ روي كشك سابي  و بي آنكه

. لبوها بود روي» سردري« كاردي دسته شاخي مال . بخار مطبوعي از لبوها برخاست. كنار زد را

ممكن ... پوست بگيري، آقا بهتر است خودت: ردي لبويي انتخاب كرد و داد دست من و گفتتاري و

 ...رسم و رسوم نمي دانيم... نديده ايم  شهر... خوب ديگر ما دهاتي هستيم ... است دستهاي من 

پوست چركش كنده شد و سرخي . لبو را وسط دستم فشردم .مثل پيرمرد دنيا ديده حرف مي زد

 .شيرين شيرين بود. گاز زدم يك. رنگي بيرون زدتند و خوش

 .آقا... تاري وردي شيرين نمي شود  لبوي هيچكس مثل... آقا: نوروز از آخر كلاس گفت

 .ننه اش مريض است، آقا... هم مي فروشد آقا، خواهرش مي پزد، اين: مش كاظم گفت

شال گردن نخي اش . بانش بودلبخند شيرين و مردانه اي روي ل .من به روي تاري وردي نگاه كردم

هر كسي كسب و كاري دارد ديگر، : گفت. موهاي سرش گوشهاش را پوشانده بود .را باز كرده بود

 .ما هم اين كاره ايم ...آقا

 ننه ات چه اش است، تاري وردي؟: من گفتم

 .آقا خوب نمي دانم من ،. چي شده. كدخدا مي گويد فلج شده. تكان نمي خورد پاهاش: گفت

 ...پدرت: فتمگ

 .مرده: حرفم را بريد و گفت

 .بش مي گفتند عسگر قاچاقچي، آقا :يكي از بچه ها گفت

امنيه ها . آخرش روزي سر كوهها گلوله خورد و مرد .اسب سواري خوب بلد بود: تاري وردي گفت

 .روي اسب زدندش. زدندش

. پول نگرفت از من. خت و رفتهم از اينجا و آنجا حرف زديم، دو سه قران لبو به بچه ها فرو كمي

دهاتي هستيم، يك كمي ادب  نگاه نكن كه. اين دفعه مهمان من، دفعه ي ديگر پول مي دهي: گفت

 .و اينها سرمان مي شود، آقا

لبوي !.. آي لبو: رفت طرف ده و ما صدايش را مي شنيديم كه مي گفت تاري وردي توي برف مي

 ..!آوردم، مردم داغ و شيرين

 .دور و برش مي پلكيدند و دم تكان مي دادنددو تا سگ 

سالي بزرگتر  دو سه. بود» سولماز« اسم خواهرش : ها خيلي چيزها از تاري وردي برايم گفتند بچه

اول . بعدش به فلاكت افتادند .وقتي پدرشان زنده بود، صاحب خانه و زندگي خوبي بودند. از او بود

بعدش با حاجي قلي دعواشان شد و بيرون  .فرشبافخواهر و بعد برادر رفتند پيش حاجي قلي 
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 .آمدند

 .با نظر بد بش نگاه مي كرد، آقا. بيشرف خواهرش را اذيت مي كرد آقا، حاجي قلي: رضاقلي گفت

 ...آ تاري وردي مي خواست، آقا، حاجي قلي را با دفه بكشدش،... آقا... آ: گفت ابوالفضل

*** 
تمام كردن لبوهاش مي آمد و  گاهي هم پس از. س سر مي زدتاري وردي هر روز يكي دو بار به كلا

 .سر كلاس مي نشست به درس گوش مي كرد

 چطور؟ مي تواني به من بگويي. تاري وردي، شنيدم با حاجي قلي دعوات شده: گفتم روزي بش

 .آورم سرتان را درد مي. حرف گذشته هاست، آقا: تاري وردي گفت

 .دعواتان را بشنوم از زبان خودت از سير تا پياز، شرحخيلي هم خوشم مي آيد كه : گفتم

من و خواهرم از بچگي پيش حاجي  خيلي ببخش آقا،: بعد تاري وردي شروع به صحبت كرد و گفت

او مي . من زيردست او كار مي كردم. رفته بود يعني خواهرم پيش از من آنجا. قلي كار مي كرديم

كار نمي . مادرم باز مريض بود. دو سه سالي پيش بود. اواز  گرفت دو تومن، من هم يك چيزي كمتر

 كه – حالا هم هستند –تو كارخانه سي تا چهل بچه ي ديگر هم بودند . نبود كرد اما زمينگير هم

مي  و بعد از ظهر. من و خواهرم صبح مي رفتيم و ظهر برمي گشتيم. استادكار داشتيم پنج شش

كسي رو نمي  كارخانه چادر سرش مي كرد اما ديگر ازخواهرم در . رفتيم و عصر برمي گشتيم

 .حاجي قلي هم كه ارباب بود استادكارها كه جاي پدر ما بودند و ديگران هم كه بچه بودند و. گرفت

ايستاد بالاي سر ما دو تا و هي نگاه مي كرد به  آقا، اين آخرها حاجي قلي بيشرف مي آمد مي

من بد به . من مي كشيد و بيخودي مي خنديد و رد مي شداو يا  خواهرم و گاهي هم دستي به سر

يك روز پنجشنبه كه مزد . مدتي گذشت. اربابمان است و دارد محبت مي كند دلم نمي آوردم كه

را  مادرتان مريض است، اين: مان را مي گرفتيم، يك تومن اضافه به خواهرم داد و گفت هفتگي

 .خرج او مي كنيد

خواهرم مثل اينكه ترسيده باشد، چيزي  .يد كه من هيچ خوشم نيامدبعدش تو صورت خواهرم خند

وقتي شنيد حاجي قلي به خواهرم اضافه مزد داده، رفت تو . ام و ما دو تا، آقا، آمديم پيش ننه. نگفت

 .بعد از اين پول اضافي نمي گيريد ديگر: فكر و گفت

و پچ مي كنند و زيرگوشي يك بزرگتر پيش خود پچ  از فردا من ديدم استادكارها و بچه هاي

 .خواستند من و خواهرم نشنويم حرفهايي مي زنند كه انگار مي

حاجي خودش گفته بود كه وقتي سرش . مزد بگيريم روز پنجشنبه ي ديگر آخر از همه رفتيم! آقا

يك . فردا مي آيم خانه تان: پانزده هزار اضافه داد و گفت حاجي، آقا،. خلوت شد پيشش برويم

 .دارم يي با ننه تانحرفها

سرش را پايين  خواهرم رنگش پريد و. بعد تو صورت خواهرم خنديد كه من هيچ خوشم نيامد

 .انداخت

پانزده هزارش را طرف حاجي انداختم و  – خودت گفتي همه اش را بگويم. مي بخشي، آقا، مرا

 .ننه ام بدش مي آيد. نداريم حاجي آقا، ما پول اضافي لازم: گفتم

30



 ...ننه ات نيست كه بدتان بيايد يا خوشتان براي تو و. خر نشو جانم: از خنديد و گفتحاجي ب

خواست تو دست خواهرم فرو كند كه خواهرم عقب كشيد و بيرون  آنوقت پانزده هزار را برداشت و

دفه صورتش را . برش داشتم و پراندمش. دفه اي روي ميز بود. ام مي گرفت از غيظم گريه. دويد

به  .من بيرون دويدم و ديگر نفهميدم چي شد. حاجي فرياد زد و كمك خواست. خون آمد بريد و

 .خواهرم پهلوي ننه ام كز كرده بود و گريه مي كرد. خانه آمدم

 مي خواهم باشان: حاجي قلي از دست من شكايت كرده و نيز گفته بود كه. كدخدا آمد شب، آقا،

بعد كدخدا . آوردند دم دست امنيه ها پدرش را در ميقوم و خويش بشوم، اگر نه پسره را مي سپر

 آره يا نه؟. گفت حاجي مرا به خواستگاري فرستاده

مي بخشي  .در چهار تا ده ديگر زن صيغه دارد.  آقا بچه ي حاجي قلي حالا هم تو شهر است، زن و

ست دندان سفيد، يك د چاق و خپله با يك ريش كوتاه سياه و. عين يك خوك گنده است. آقا، مرا

شما، يك خوك گنده ي پير و  دور از. مصنوعي كه چند تاش طلاست و يك تسبيح دراز در دستش

 .پاتال

ما . دختر داشته باشم يكي را به آن پير كفتار نمي دهم من اگر صد تا هم: ننه ام به كدخدا گفت

يند با ما دهاتي كدخدا، تو خودت كه ميداني اينجور آدمها نمي آ. است ديگر هر چه ديديم بسمان

 ...خويش راست راستي بشوند ها قوم و

قبول نكني بچه ها  اما اگر. قلي صيغه مي خواهد حاجي. آره، تو راست مي گويي: كدخدا، آقا، گفت

 !اين را هم بدان... امنيه هاست و اينها را بيرون مي كند، بعد هم دردسر

من ديگر به كارخانه نخواهم :  مي گفتميان هق هق گريه اش خواهرم پشت ننه ام كز كرده بود و

 ...ازش مي ترسم ...مرا مي كشد... رفت

من . ايستاده بود و تسبيح مي گرداند حاجي قلي دم در. من تنها رفتم. صبح خواهرم سر كار نرفت

پسر بيا برو، : صورتش را با پارچه بسته بود گفت حاجي قلي كه زخم. نزديك نشدم. ترسيدم، آقا

 .كاريت ندارم

 ترسان نزديك به او شدم و تا خواستم از در بگذرم مچم را گرفت و انداخت توحياط من ترسان

. ديروزي را برداشتم آخر خودم را رها كردم و دويدم دفه. كارخانه و با مشت و لگد افتاد به جان من

ن قرمساق بيشرف، حالا بت نشا :فرياد زدم كه. آنقدر كتكم زده بود كه آش و لاش شده بودم

 ...قاچاقچي مرا مي گويند پسر عسگر... ميدهم كه با كي طرفي

كارگرها جمع شدند و . بكشمش آقا، مي خواستم همانجا: تاري وردي نفسي تازه كرد و دوباره گفت

را به زمين مي زدم و فحش مي دادم و خون  من از غيظم گريه مي كردم و خودم. بردندم خانه مان

 .شدم ر آرامآخ... از زخم صورتم مي ريخت

مختصر پولي كه  فروختيمش و با. من و خواهرم به بيست تومن خريده بوديم. يك بزي داشتيم

نان پز و من هم هر كاري  آخر خواهرم رفت پيش زن. ذخيره كرده بوديم يكي دو ماه گذرانديم

 ...پيش آمد دنبالش رفتم

 خواهرت شوهر نمي كند؟ تاري وردي، چرا: گفتم
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 .جهيز تهيه مي كنيم كه عروسي بكنند من و خواهرم داريم.  پز نامزدش استپسر زن نان: گفت

*** 
تاري وردي را توي صحرا ديدم، با چهل پنجاه بز . همان ده رفته بودم امسال تابستان براي گردش به

 تاري وردي، جهيز خواهرت را آخرش جور كردي؟: گفتم .و گوسفند

آخر از وقتي . رم براي عروسي خودم پول جمع مي كنمحالا هم دا... كرده عروسي هم. آره: گفت

بگيرد و  يك كسي مي خواهد كه زير بالش را. رفته خانه ي شوهر، ننه ام دست تنها مانده خواهرم

 .مي بخشي ام، آقا. بي ادبي شد... هم صحبتش بشود

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو گربه روي ديوار

 
 

سوسكها . بود نصف شب. هوا تاريك تاريك بود. ستاره هم نبود. ماه نبود. شبهاي تابستان بود يكي از

سرش را پايين . مي آمد گربه ي سياهي از آن طرف ديوار. صداي ديگري نبود. آواز مي خواندند

 .انداخته بود، بو مي كشيد و سلانه سلانه مي آمد

سلانه  ي كشيد وسرش را پايين انداخته بود، بو م. ي سفيدي هم از اين طرف ديوار مي آمد گربه

 .سلانه مي آمد
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كرد و » !..ف پيف « هر يكي يك . خورد به هم اينها آمدند و آمدند، و درست وسط ديوار كله هاشان

دل هردوشان . فاصله شان دو وجب بيشتر نبود. هم زل زدند بعد نشستند و به. يك وجب عقب پريد

آخرش . لنديدند و نگاه كردند. ندچيزي نگفت. اي همين جوري نشستند لحظه. مي زد» تاپ تاپ« 

 ..!جلو نيا!.. مياوو: گربه ي سفيد تكاني خورد و تند گفت. جلو خزيد گربه ي سياه

شده  فاصله شان يك وجب. زير لب لند لند مي كردند. باز جلو خزيد. سياه محل نگذاشت گربه ي

پنجولش را انداخت   تند.گربه ي سفيد ديگر معطل نشد. گربه ي سياه باز هم جلوتر مي خزيد. بود

 ..احمق نگفتم نيا جلو؟!.. پيف ف!.. مياوو :بعد جيغ زد. طرف گربه ي سياه، زد و گوشش را پاره كرد

 ..!پاف ف: فرياد كرد گربه ي سياه هم به نوبه ي خود

!.. مياوو: كمي عقب كشيد و سرپا گفت .خيلي خشمگين شد. اما او نتوانست حريفش را زخمي كند

 !خودت ديدي اگرنه هر چه ديدي از چشم. ن برومراه بده م

راه ! حرفهاي خنده داري بلدي تو چه: گربه ي سفيد قاه قاه خنديد، سبيلهايش را ليسيد و گفت

 خودت راه نمي دهي من بروم آن سر ديوار؟ بدهم بروي؟ اگر راه دادن كار خوبي است، چرا

 .يا و هر گوري مي خواهي بروبگذرم، بعد تو ب گفتم راه بده من: گربه ي سياه گفت

 .اين دفعه اگر حرفم را گوش نكني، يك لقمه ات خواهم كرد: گفت گربه ي سفيد بلندتر خنديد و

موش  !راه بده من بروم! برگرد برو پشت بام!.. ميااوو: عصباني شد و يكهو فرياد زد گربه ي سياه

 ..!مردني

فريادي از ته گلو . لرزيد صدايش مي. دخنده اش را بري. گربه ي سفيد به رگ غيرتش برخورد

 ..!پيف ف ف!.. بگير ..!پيف ف!.. احمق.. گفتي موش؟!.. مياووو :برآورد

اين دفعه جاخالي كرد و زد بيني او را پاره  گربه ي سياه. باز پنجولش را طرف گربه ي سياه انداخت

موهاش . شتش را خم كردپ. شد جلو گربه ي سفيد را گرفت حالا ديگر نمي. خون راه افتاد. كرد

 .راه انداخت كه سوسكها صداشان را بريدند و سراپا گوش شدند طوري سر و صدا. سيخ شد

 .ستاره ي درشتي در آسمان افتاد. داشت باز مي شد، نيمه كاره ماند يك گل سرخ كه

.. وم؟بر مگر نشنيدي كه گفتم برگرد عقب، راه بده من!.. مياوو: سفيد با خشم زيادي گفت گربه ي

 ..!موش سياه مردني

اولش كه موش بيشتر سفيد مي شود تا : گفت خنديد و. اكنون نوبت گربه ي سياه بود كه بخندد

هم سر و صدا راه نينداز كه آدمها بيدار مي شوند و مي  دومش اين كه زياد. پس موش خودتي. سياه

. و عقب گرد هم نمي كنممن خودم از سر و صدا نمي ترسم . مي زنند آيند هر دوتامان را كتك

گربه ي سفيد كمي آرام . نشينم كه حوصله ات سر برود و برگردي بروي پي كارت همين جا مي

و  من حوصله ام سر برود؟ دلم مي خواهد ظهري تو آشپزخانه ي حسن كله پز بودي: گفت شد و

 .موش مي ديدي كه چطور سه ساعت تمام چشم به هم نزدم و نشستم دم لانه ي

سفيد هم نشست و  گربه ي. آرام نشسته بود و نگاه مي كرد. ي سياه ديگر سخني نگفتگربه 

باز صداي سوسكها بود و  .بعد بچه خاموش شد. صداي گريه ي بچه اي شنيده شد. چيزي نگفت

تو چشم هم زل زدند هيچيك از رو  دو دقيقه گربه ها. خش و خش گل سرخ كه داشت باز مي شد
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هر يك مي خواست كه ديگري شروع به حرف  .كه صبرشان تمام شده استاما معلوم بود . نرفت

 .زدن كند

 .راه حلي پيدا كردم من: ناگهان گربه ي سفيد گفت

 چه راهي؟: گربه ي سياه گفت

تو برگرد برو آخر ديوار، من بيايم رد . خيلي خيلي واجب. واجبي دارم من كار: گربه ي سفيد گفت

 .تو برو بشوم بعد

دارم بسيار واجب و  من خود كاري! عجب راهي پيدا كردي: ه خنده اش گرفت و گفتگربه ي سيا

 .نيم ثانيه هم نمي توانم معطل كنم. بسيار فوري

سر  گفتم كار واجبي دارم، قبول كن و از! باز كه تو رفتي نسازي: سفيد پكر شد و گفت گربه ي

 ..!راهم دور شو

 ..!امر مي كني؟ حرف دهنت را بفهم ر تو چي مني كهمگ! مياوو: گربه ي سياه بلندتر از او گفت

تو اصلا گربه ي . من حرف دهنم را خوب مي فهمم!.. مياوو :گربه ي سفيد لنديد، پا شد و داد زد

حالا باز نفهميدي . آنجا بوي كله پاچه شنيده ام. خانه ي حسن كله پز من بايد بروم. لجي هستي

 واجبي دارم؟ چه كار

ديوارهاي مردم ول مي گردم؟ من هم  تو فكر مي كني من روي!.. مياوو: د و گفتگربه ي سياه لندي

اگر باز هم سر راهم بايستي، همچو . گرسنه هستم آن طرفها بوي قرمه سبزي شنيده ام و خيلي هم

 .داغون بشود مي زنم كه بيفتي پايين و مخت

 ..!بگير!.. پيف ف!.. ق برو كناراحم ..!مياوو: گربه ي سفيد نتوانست جلو خود را بگيرد و داد زد

هر دو شروع كردند . موها تو هوا پخش شد. را چنگ زد و يكهو با ناخنهايش موي سر گربه ي سياه

 .جان هم و بد و بيراه بر سر و روي هم ريختند و افتادند به» پيف پيف« به 

. دو دستپاچه شدندهر . كسي از پاي ديوار آب سردي روشان پاشيد گربه ها سرگرم دعوا بودند كه

 .فرار كردند تندي برگشتند و

 .نكرد هر كدام از راهي كه آمده بود فرار كرد و پشت سر هم نگاه
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